
5یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵    شماره 2123 پرونده ویژه

شــعر و کلام در بخش های مختلف اثــر نقش مهمی 
دارند و از شــعر شــاعران مختلف اســتفاده شــده است. 
از جمله شــعرهایی از بیــژن تــرقی و همچنین متــونی از 
محتشم و خواجه عبدالله انصاری در بخش های مختلف 
اثــر مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. ایــن اشــعار در کنــار 
موســیقی، فضای روایــی و عاطفی اثر را شــکل می دهند 
و باعث می شــوند »خســوف« فقــط یک اثر موســیقایی 
نباشــد، بلکه وجــه روایــی و آییــنی آن نیز بــرای مخاطب 

اهمیت پیدا کند.
 گروه کر چه نقشی در ســاختار »خسوف« دارد؟ 
آیــا می توان گفــت بخش کــر یــکی از دشــوارترین 

قسمت های اثر است؟
قطعاًً. برای گروه کر، »خسوف« اثری بسیار پرچالش 
اســت. اثــر کاملًاً چهارصدایی نوشــته شــده و هــر کدام 
از بخش هــای آوازی، از نظــر تکنیــکی ویژگی های خاص 
خودشــان را دارنــد. بنابرایــن گــروه کــر بایــد هــم از نظــر 
هماهنــگی و هم از نظر تکنیــک، آمادگی بالایی داشــته 
باشــد. علاوه بر گروه کر، تک خوان نیــز در اثر نقش دارد 
و مجموع این عناصر باعث می شود اجرای »خسوف« از 

نظر اجرایی پروژه ای بزرگ و دشوار باشد.
 بــا توجــه بــه تجربــه طــولانی شــما در ارکســتر، 
وضعیــت آهنگســازی در ایــران را چگونــه ارزیابی 
می کنیــد؟ مــا در نســل های مختلف آهنگســازان 
بســیار خوبی داشــته ایم، اما چرا گاهی آثار آنها به 
اجراهای محدود و مناســبتی محدود می شــوند و 

بعد از صحنه کنار می روند؟
به نظرم پیش از هر قضاوتی باید آمار اجراها را بررسی 
کنیم. باید ببینیم در طول یک ســال چند برنامه توسط 
ارکســترهای ما اجرا شــده و از این تعــداد، چه میــزان به 
آثــار آهنگســازان ایــرانی اختصــاص داشــته اســت. در 
ســال گذشــته آثــار مختلــفی از آهنگســازان ایــرانی اجرا 
شده است؛ از آهنگسازان جوان تر گرفته تا آهنگسازان 
نسل های قدیمی تر. خود من نیز در سال گذشته اجرای 
آثار آهنگسازان ایرانی را داشته ام. امسال هم در برنامه 
بزرگداشت فردوسی، آثاری از آهنگسازان ایرانی، از جمله 
آثاری از حشمت سنجری، آرمان مهربان و ارسلان کامکار 
اجرا شــد. بنابرایــن نمی‌تــوان بــدون بــررسی برنامه های 
ســالانه ارکســترها درباره این موضوع قضاوت کرد. باید 
ببینیم مثلًاً از ۲۷ برنامه ای که یک ارکستر در طول سال 
اجرا کــرده، چند برنامه به آهنگســازان ایرانی اختصاص 
داشــته اســت. این آمار می تواند تصویر دقیق تری به ما 

بدهد.
 یــکی از بحث هــای مهم در موســیقی حرفــه ای، 
وضعیت اقتصادی نوازندگان است. دستمزد، بیمه 
و امنیت شغلی تا چه اندازه می تواند روی کیفیت 

کار هنرمند تأثیر بگذارد؟
قطعاًً تأثیر دارد. وقتی دســتمزد هنرمند و نوازنده به 
شکل مناسب پرداخت شود، وقتی از نظر شغلی امنیت 
داشــته باشــد، بیمه منظم داشــته باشــد و حقوق ثابت 
و مشــخص دریافت کنــد، طبیــعی اســت که بــا آرامش 

بیشتری کار می کند. من زمانی را به یاد دارم که در ارکستر 
ســمفونیک تهــران، خود مــا چنین شــرایطی نداشــتیم. 
بیمه و مسائل مربوط به امنیت شــغلی همیشه یکی از 
دغدغه های ما بود. اما در چند سال اخیر احساس می کنم 
این چتر امنیت شــغلی تا حدی روی ارکستر سمفونیک 
تهران و ارکســتر ملی ایران باز شــده اســت. البته انسان 
همیشــه فکر می کند اگر درآمد بیشــتری داشــته باشد 
شرایط بهتر خواهد بود و این هم طبیعی است. در نهایت 
همه چیز نســبی اســت، اما اصل موضوع این است که 

هنرمند باید بتواند با آرامش و امنیت بیشتری کار کند.
 شما سال ها پیش درباره ضرورت داشتن برنامه 
بلندمدت بــرای اجرای آثــار صحبت کــرده بودید. 
اگر امــروز بخواهیــد همان بحــث را مطــرح کنید، 
فکر می کنید شرایط نسبت به آن زمان بهتر شده 

است؟
بله، به نظرم شرایط بهتر شده است. یکی از دلایلش 
وضعیت دانشگاه هاست. دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، 
دانشگاه آزاد و مراکز آموزشی مختلف، در سال های اخیر 
آهنگسازان متعددی تربیت کرده اند و رشته آهنگسازی 
به شــکل جدی دنبال شــده اســت. طبیعتاًً وقتی تعداد 
آموزش دیدگان بیشــتر می شــود، وضعیت آهنگســازی 
نیز رشــد می کند. از طرف دیگــر، نباید نقــش تکنولوژی 
را فرامــوش کنیــم. امــروز آهنگســاز می توانــد یــک اثر را 
بنویســد و تقریباًً بلافاصله نتیجه کارش را با استفاده از 
سیســتم های تکنولوژیک موجــود در خانه بشــنود. اگر 
اشکالی در کار وجود داشته باشــد، آن را اصلاح می کند. 
این امکان در گذشته وجود نداشت و به نظرم تکنولوژی 

کمک بزرگی به آهنگسازان کرده است.
 اگر بخواهید جایگاه موسیقی ایران را در نقطه ای 

که امروز ایستاده توصیف کنید، چه می گویید؟
به نظر من موســیقی ایران امروز در یک نقطه عطف 
تاریخی قرار دارد. ما از گذشته یک میراث بسیار ارزشمند 
موســیقایی داریــم و در کنــار آن، امروز بــا تکنولوژی های 
جدیــد و نســلی از جوانــان مواجــه هســتیم کــه بــه ایــن 
تکنولوژی ها و شیوه های جدید آهنگسازی علاقه‌مندند. 
بنابراین می توان آینده ای را برای موسیقی ایران تصور کرد. 
به نظرم امروز بیش از اینکه فقط درگیر حفظ، نگهداری و 
انتقال موسیقی گذشته باشیم ــ که البته این هم بخشی 
از وظیفه موسیقی دانان است ــ باید ببینیم از این میراث 
چه پــلی می توانیم بــرای آینده بســازیم. مهم این اســت 
که گذشــته را به آینــده متصل کنیــم، نه اینکــه فقط در 

گذشته بمانیم.
 یــکی از چالش های امروز، ارتباط نســل جوان با 
موســیقی ســمفونیک اســت. چطور می توان این 

نسل را به سالن های موسیقی کلاسیک آورد؟
این مســئله با برنامه ریزی و انتخاب رپرتوار مناســب 
امکان پذیــر اســت. مــن همیشــه چنــد ارکســتر را کــه 
برنامه هایشان را دنبال می کنم مثال می زنم. مثلًاً ارکستر 
ســمفونیک آنتالیا در ســال حدود ۴۰ تا ۴۵ برنامه دارد و 
برنامه هایش را نیز از قبل منتشــر می کنــد. نکته جالب 

این است که در کنار آثار کلاسیک و رمانتیک که طبیعتاًً 
در رپرتوار همه ارکسترهای دنیا وجود دارند، این ارکستر 
سراغ آثار خاص و متفاوت هم می رود؛ مثلًاً قطعاتی برای 
ارکســتر ســمفونیک و گیتار بیس، ماریمبا و پرکاشــن یا 
قطعاتی با حضور ساکسوفون و سازهای دیگر. این سازها 
برای نسل جوان جذابیت بیشتری دارند. بنابراین جوانی 
که برای شنیدن یک گیتار بیس یا ساکسوفون به سالن 
می‌آید، در همان سالن با مفهوم ارکستر سمفونیک نیز 
آشــنا می شــود. اگر این برنامه ریزی درســت انجام شود، 
بخشی از مخاطبان این اجراها می توانند مشتریان آینده 

سالن های موسیقی کلاسیک باشند.
 پس به نوعی معتقدید مســئله فقط اجرای آثار 
کلاسیک نیست و باید برای مخاطب جدید مسیر 

ورود طراحی کرد؟
دقیقاًً. ما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم جوانی که 
هیچ ارتباطی با ارکستر سمفونیک نداشته، ناگهان وارد 
ســالن شــود و دو ســاعت یک برنامــه کاملًاً کلاســیک را 
دنبال کند. باید برای او نقطه اتصال ایجاد کنیم. این نقطه 
اتصال می تواند یک ســاز، یک هنرمند، یک قطعه، یک 
ژانر یا حتی یک فرم موسیقایی باشد. وقتی مخاطب وارد 
سالن شــد، کم کم می تواند با سایر بخش های موسیقی 

سمفونیک نیز آشنا شود.
 به نظر می رسد مسئله رســانه هم در این میان 
اهمیت زیادی دارد. به نظر شما رسانه ملی چقدر 
در معرفی سازها و موســیقی جدی به نسل جوان 

موفق بوده است؟
با کمــال تأســف، رســانه مــلی در ایــن زمینــه وظایف 
خــودش را به خوبــی انجــام نمی دهــد. مــن دنبال کننده 
صداوسیما نیستم، اما درباره موسیقی می توانم بگویم 
که موسیقی علمی و صحیح، چه موسیقی دستگاهی، چه 
موسیقی کلاسیک و چه موسیقی نواحی، در رسانه ملی 
جایگاه مناسبی ندارد. شما کمتر شاهد معرفی سازها، 
اجرای برنامه های موسیقی جدی یا معرفی کنسرت های 

خوب در تلویزیون هستید.
از طرف دیگر، در خانه بسیاری از جوانان یک گیرنده 
ماهواره یا دسترسی به شبکه ها و رسانه های بین المللی 
وجود دارد و آنها مرتب موسیقی های مختلف را از ترکیه، 
اتیوپی، چیــن، ژاپــن، آمریکا، ایتالیــا، تونــس، مراکش و 
کشــورهای دیگر می بینند و می شــنوند. در این شــرایط، 
سازی که جلوی چشــم جوان قرار می گیرد همان سازی 
است که در این برنامه ها می بیند. طبیعتاًً وقتی سنتور را 
نمی بیند، ممکن است حتی اسم ساز را هم نداند. وقتی 
سازهای ایرانی یا حتی سازهای کلاسیک غربی به شکل 
مناسب معرفی نمی شوند، طبیعی است که ارتباط نسل 

جدید با آنها ضعیف شود.
 در این شرایط، موسیقی پاپ طبیعتاًً دسترسی 
و حضــور رســانه ای بیشــتری دارد و ارتباطــش بــا 

نوجوانان هم بیشتر است.
بله، همین طور اســت. جوان امروز از طریق رســانه با 
موسیقی هایی مواجه می شــود که مرتب در دسترس او 

هستند. وقتی شما یک موســیقی یا ســاز را بارها و بارها 
می بینید و می شنوید، طبیعی است که با آن ارتباط برقرار 
کنید. بنابراین اگر می خواهیم جوان با موســیقی ایرانی، 
سازهای ایرانی و موسیقی کلاسیک ارتباط برقرار کند، باید 
این موســیقی را هم به او نشان بدهیم. فقط نمی‌توانیم 
بگوییم چرا جوان امروز این موسیقی را نمی شناسد؛ باید 
ببینیم چه مقدار از این موسیقی را در معرض دید و شنید 

او قرار داده ایم.
 به جشنواره موســیقی فجر هم اشــاره کنیم. به 
نظر شــما این جشــنواره امــروز چــه جایــگاهی در 

ساختار موسیقی جدی ایران دارد؟
جشــنواره، در درجه اول جشنواره اســت. البته سال 
گذشته شرایط خاصی وجود داشت و به دلیل مشکلات 
اجتماعی، برنامه ای که قرار بود در مــدت طولانی برگزار 
شــود، در کمتــر از یــک هفتــه اجرا شــد. امــا فــارغ از آن 
شرایط، به نظرم باید درباره مفهوم جشنواره فکر کنیم. 
گاهی بــه نظــر می رســد برگزارکننــده می خواهــد همــه 
کارهایی را که قرار بوده در طول یک سال انجام دهد، در 
جشنواره جمع کند؛ نشست برگزار کند، جایزه پژوهش 
بدهد، جایزه آهنگسازی بدهد، موسیقی نواحی داشته 
باشد، پاپ داشته باشد و انواع برنامه ها را کنار هم قرار 
دهد. اما جشــنواره باید تفاوت خــودش را با برنامه‌های 
عادی ســالانه نشــان دهد. جشــنواره باید واقعاًً جشــن 
باشد. باید گروه های خوب موسیقی استقبال کنند و به 
هوای یکدیگر به جشنواره بیایند. مردم هم باید احساس 
کنند وارد یک رویداد متفاوت شده اند و همه می‌توانند 

در آن مشارکت کنند.
اینکه چند برنامه در چند سالن برگزار شود و بعضی 
از آنها مخاطب کافی نداشته باشند، به نظرم نمی تواند 
معنای کامل یک جشنواره را محقق کند. امیدوارم همه 
ما بتوانیم کمک کنیم که جشنواره از آنچه امروز هست، 

بهتر شود.
 یــکی از بحث هــای همیشــگی در اقتصــاد 
موسیقی، قیمت بلیت است. آیا افزایش قیمت 
بلیت الزاماًً به کاهش مخاطــب و کاهش قیمت 

بلیت الزاماًً به ضرر گروه منجر می شود؟
به نظرم این مسئله بســیار پیچیده تر از این معادله 
ساده است. اینکه بگوییم اگر قیمت بلیت را بالا ببریم 
مخاطب کم می شود و اگر پایین بیاوریم گروه موسیقی 
ضــرر می کنــد، نــگاه بســیار ســاده ای بــه یــک مســئله 
تخصصی است. در مدیریت موسیقی، سیستم فروش 
بلیت، نــوع تبلیغــات، زمان اجــرا، نوع برنامه، شــناخت 
مخاطــب و مســائل متعــدد دیگــری دخیــل هســتند. 
همه اینها راهکار و تمهیدات خاص خودشــان را دارند. 
معادله فروش یــک داســتان مفصل اســت و مدیریت 
هنری یک حــوزه تخصــصی اســت کــه دانــش و تجربه 
آن طی چند ســال تحصیل و فعالیت حرفه ای به دست 
می آید. متأسفانه در سیستم فعلی اقتصاد موسیقی ما، 
به اندازه کافی متخصصــانی که بتوانند این تمهیدات را 
طراحی و اجرا کنند، حضور ندارند یا از دانش آنها استفاده 

نمی شود.
 اگر بخواهیم در نهایت از شما بپرسیم موسیقی 
ایران امروز بیش از هر چیز به چه چیزی نیاز دارد، 

پاسخ شما چیست؟
به نظر مــن موســیقی ایــران امــروز بیش از هــر چیز 
به توجه جدی به موســیقی کــودک نیاز دارد و بعــد از آن 
موســیقی نوجــوان. بایــد از خلاقیت هایی کــه می‌تواند 
کودکان را به موسیقی خوب، موسیقی علمی و موسیقی 
صحیح جذب کند، حمایت کنیم. این مهم ترین نیاز امروز 
ماست. نسلی از کودکان و نوجوانان را داریم که به نظرم 
تا حد زیادی رها شــده اند؛ مثل تکه‌های شکســته یک 
کشتی روی امواج متلاطم دریا، از این طرف به آن طرف 
می روند و هر کس هر موسیقی ای که دم دستش باشد، 
در اختیارشان می گذارد. اگر می خواهیم آینده موسیقی 

ایران را بسازیم، باید از کودکی شروع کنیم.
 شــما در بیانیه ای که درباره جشنواره موسیقی 
فجر داشــتید نیــز بــه موســیقی کــودک و نوجوان 

اشاره کرده بودید. تجربه آن بخش چطور بود؟
به نظــر مــن یــکی از موفق تریــن بخش هایی کــه در 
جشنواره سال گذشته اجرا شد، همین بخش موسیقی 
کودک و نوجوان بــود. از مدارس، تعداد زیــادی کودک را 
به جشــنواره آوردیم. در تمــام روزهای جشــنواره، روزانه 
بیــش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کودک در ســالن ها حضور داشــتند. 
چیزی که بــرای من بســیار جالب بــود، علاقه و عشــقی 
بود که این بچه ها به موسیقی نشان می دادند. برای آنها 
موسیقی کودک طراحی شده بود و حتی کودکانی که اجرا 
می کردند، در دل ترانه ها و آوازهایشان نام دستگاه های 
موســیقی ایــرانی را بــه بچه هــا آمــوزش می دادنــد. نــام 
سازهای موســیقی ایران نیز در قالب شــعر و آواز به آنها 
معرفی می شــد. این دقیقــاًً همان کاری اســت کــه باید 
بیشــتر انجام دهیــم. اگــر کــودک از همــان ابتدا با ســاز 
ایرانی، موسیقی ایرانی، دستگاه ها و موسیقی خوب آشنا 
شود، در آینده مخاطب آگاه تری خواهد بود. به نظر من 
مهم ترین نیاز امروز موسیقی ایران همین است: توجه 

جدی به کودک و نوجوان.


